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  اخلاقي به بحث لذت گرايي در هنر از ديدگاه فلاسفه اسلاميرويكرد 
  

  1نعيمه انزابي
  

بسياري از حكما و . آن نگريسته شده استهنر، همواره از مباحث چالش برانگيز بوده و از زواياي مختلفي به 
زيبايي . فلاسفه سخن از هنر را با زيبايي پيوند داده اند و هنر را كوششي براي خلق زيبايي تعريف كرده اند

. همواره جذاب و لذت بخش بوده و هنر نيز به واسطه همين ويژگي زيبايي همواره واجد ارزش بوده است
نر و زيبايي مطرح شده است؛ برخي چون هيوم، استوارت ميل، كانت و نظريات متعددي در باب فلسفه ه

حتي گادامر به بحث لذت گرايي زيبايي شناسانه پرداخته و ارزش هنر را به لذتي كه از آن حاصل مي شود 
اخلاق مطرح است كه از افلاطون تا هيوم  در تقابل اين انديشه پيوند ميان هنر و. مرتبط دانسته اند

متفكراني چون افلاطون، ارسطو، سقراط و متفكران قرون . شمار كثيري از انديشمندان بوده استدلمشغولي 
وسطي ميان زيبايي و اخلاق رابطه اي مستحكم قائل بوده و هنر را از وسايل ارتباط انسان ها با يكديگر و از 

به وجه لذت گرايي هنر  لكن گروهي ديگر كه. موجبات ترقي آنها، يعني پيشرفت به سوي كمال دانسته اند
تاكيد كردند، زيبايي را از نيكي و اخلاق جدا مي دانند، چنانچه كانت ميان امر مطبوع، امر خير و امر زيبا 

در اين تحقيق به روش تاريخي، . تفاوت قائل مي شود و بدين شيوه ميان هنر و اخلاق جدايي مي افكند
ايي هنري از منظر اخلاقي بررسي شده و ديدگاه بزرگاني تحليلي، نگرش فلسفه اسلامي به لذت گر -تطبيقي

 ،انديشمندان اسلامي. چون فارابي، ابن سينا، ملاصدرا و نيز متفكران معاصر مورد بررسي قرار گرقته است
اخلاق عاليه انساني را نيز در شمار زيبايي قرار داده و معتقدند كه زيبايي هاي معقول نيز به مانند زيبايي 

براي دستيابي به لذت در نهايت معياري . س و حتي بيشتر از آن در انسان ايجاد لذت مي كنندهاي محسو
  . در هنر اسلامي با توجه به مباني مطرح شده تعيين گرديده است

 لذت گرايي زيبايي شناسانه، اخلاق هنر، فلسفه اسلامي، فلسفه هنر، لذت اسلامي، هنر اسلامي : كليد واژه ها

aesthetic hedonism, ethics, Islamic philosophy, art philosophy, Islamic 
hedonism, Islamic art  
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  : مقدمه
گستردگي تعاريف و حوزه هاي مطرح در فلسفه . نگاه به هنر از ديدگاهها و جوانب مختلفي امكان پذير است

پيوند اخلاق .ورد بررسي قرار دادم هنر به قدري است كه مي توان تعداد بيشماري مباحث را در زير شاخه آن
تعريف انسان، اخلاق، . و هنر از جمله مباحث موجود است كه از فلاسفه يونان تا كنون مورد توجه بوده است

وم و جامعه در تفسير و تبيين چگونگي اين ارتباط موثر نساني و به طور كل ايدئولوژي هر قغايت زندگي ا
ايدئولوژي حقيقي و الهي براي زندگي انسان يك مكتب جهاني و صاحب اسلام به عنوان ديدگاه فلسفه . است

فيلسوفان متاخر چون ابن سينا و ملاصدرا و . نيز، در اين زمينه مي بايست مطالعه شده و مطرح گردد
. استادان امروز چون شهيد مطهري و عالمه جعفري در اين زمينه ايراد سخن كرده اند كه قابل بررسي است

  .  به قصد بررسي اين موضوع گردآوري شده است اين نوشتار
  : تعاريف هنر و زيبايي ؛مباني نظري. 1 
. هنر از بارزترين جلوه هاي فرهنگ و تمدن است كه همواره بر حيات بشري سايه افكنده است :هنر 1.1  

هنر از ، لكن تعريف پاسخ به بسياري از سوالات در باب هنر در ارتباط تنگاتنگ با تعريف هنر است
تعريف هنر اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار «: هگل مي گويددشوارترين مباحث فلسفي بوده است؛ چنانچه 

  . »است
عده اي هنر را انعكاس تخيل و تصور هنرمند دانسته اند، برخي ديگر هنر را آفرينش زيبايي توسط نيروي 

و ده . ترجمه اي از روح هنرمند مساوي مي گيرندگروهي ديگر هنر را با گزارش و . دانايي تعريف مي كنند
  i.ها تعريف ديگر كه توسط اصحاب هنر و يا انديشمندان فلسفه هنر ارائه شده است

هر يك از اين تعاريف به جنبه خاصي از هنر توجه دارند لذا شايد صعوبت ارائه تعريفي جامع، مانع و قانع 
. لهاست كه نزاع در موضوعات مختلف فلسفه هنر جريان داردسا .كننده از هنر در همين مسئله نهفته باشد

و هرگونه تلقي » هنر را براي هنر مي خواهند«عده اي براي هنر ارزش ذاتي قائل اند و مدعي اند كه 
جنبه هاي زيبايي شناختي هنر براي اين عده اهميتي بي . ابزارانگارانه از هنر را ظلم به آن محسوب مي كنند

اين تلقي، هنر به مثابه هدف است و خلق زيبايي و تصويرگري احساسات و هيجانات دروني  در. نظير دارد
  .هنرمند اصالت دارد

. گروهي ديگر هنر را نه به مثابه هدفي مطلوب بالذات، بلكه ابزاري براي انتقال هوشمندانه مفاهيم مي دانند
: تولستوي مي گويد. ه ها استفاده مي كنندبراي انتقال دغدغه ها، علاقمندي ها و انديشاين گروه از هنر 

هاي بيروني از خود بروز داده و  شود كه شخصي به وسيله نشانه درك هنر شامل هرگونه فعاليت انساني مي«
  ».دهد به كرده نمايش ميرا كه قبلا تجر احساساتي

iويژگي ذاتي در هنر تقليد از ديدگاه افلاطون i هم جمهوري افلاطون . استمبسوط اين نظريه در كتاب د
  .است آمده

iبندتوكروچه i i،وهم، تصور  ، هنر شناس برجسته معتقد است، اصطلاحاتي همچون شهود، ديد، تماشا، تخيل
و اين مفاهيم  هنر بكار ميرود مترادف هستند، كه هميشه در بارهاشكال، تجسم و امثال آنها الفاظي تقريباً 
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ذوق، عاطفه و احساس را در آثار هنري آشكار مي  كه بيشتر جنبه ذوقي و زيبايي شناختي دارند، كاربرد
  )53: 1381كروچه(.سازند

شايد . زيبايي استاز مفاهيم ديگري كه همواره در راستاي مفهوم هنر به كار رفته است،  :زيبايي 2.1  
iخستين بار آلكساندر باومگارتنبتوان گفت كه ن v  زيبايي شناسي كتابي را با نام1750در سالv   بكار برد و

نوزدهم دلالتي وسيع تر يافت و به فلسفه ذوق، نظريه هنرهاي زيبا و  به تدريج واژه زيبايي شناسي در قرن
شده  اغلب با فلسفه هنر برابر دانسته زيبايي شناسيدر دوران اخير هم . گرديد علم زيبايي اطلاق

  )7: 1382شپرد.(است
آن پرداخته و معناي  پرسش از زيبايي از دير باز ميان فيلسوفان مطرح بوده و كوشش نموده اند تا به تعريف

ازد و رساله مهماني به توصيف زيبايي مي پرد آن را از معناي هنر تفكيك سازند به عنوان مثال، افلاطون در
  :مي گويد

 انساني كه عشق به زيبايي در دلش راه يافته است، از زيبايي جسم به زيبايي روح و سپس به زيبايي "

  )11: 1376بيردزلي("نهادها و قوانين و خود علوم و بالاخره به عشق به خود زيبايي مي رسد
ساختار داراي اجزائي، نه تنها هر  يا يك مخلوق زنده يا يك شي زيبا" :دارسطو در تعريف زيبايي مي گوي

  )همان(".اندازه أي داشته باشد كه عارضي نباشد بايد ترتيب منظمي از اجزاء داشته باشد، بلكه بايد
است كه آن اشياء بلكه در ذهني  زيبايي كيفيتي در خود اشياء نيست": هيوم در تعريف زيبايي معتقد است

  )25: 1382آروين.("را نظاره مي كند
زيبا آن چنان چيزي است كه بي مفهوم به تصور آيد، مثل موقعي كه انسان بدون  " :ت مي گويدو يا كان
 مفاهيم احساس شادي مي كند، پس زيبا از سنخ همين حس كردنهاي بي واسطه و بدون كمك كمك

  )همان(".مفاهيم است اما مثل احكام منطقي داراي اصول و قواعد ابژكتيو نيست
   :ذت به مثابه معيار ارزش در هنرتبيين لارزش هنر؛ . 2
از اين رو در وجهي . همانگونه كه ذكر شد تعريف هنر در طول زمان با چالشهاي بسياري روبه رو بوده است  

به معناي آن  "ارزش هنر به چيست؟"ديگر سعي شده است تا با طرح پرسش به گونه اي متفاوت كه 
  .  نزديك شد

گروهي با پيوند هنر و زيبايي به اين معنا نزديك شده و از مجراي وجود زيبايي در هنر ارزش آن را تعريف 
به واسطه ويژگي زيبايي اش هميشه قابل ارزش  نيزو هنر  بودهجذاب و لذت بخش  وارهزيبايي هم. كرده اند

به اين جهت است كه در  .يانداين زيبايي ساده هنر، در مقام توصيف بسيار سخت رخ مي نما. بوده است
برخي فلاسفه و نظريه . دارد وجودفلسفه هنر وزيبايي شناسي فلسفي براي اين پرسش، پاسخهاي متعددي 

درمقام پاسخ به اين پرسش  "viلذت گرايي زيبايي شناسانه"پردازان هنر سعي كردند با توسل به نظريه 
آنكه هيچ گونه سود  است بي لذت زيبايي و منشأ زيبايي نيزهنر،  هدف :عنوان مي كندشيللر چنانچه . برآيند

  .و پيشرفت علمي از آن ملحوظ باشد
اينان . فيلسوفاني چون هيوم، جان استوارت ميل، كانت وحتي شايد گادامر را بتوان در اين طيف قرار داد

د است كه در مقاله اي هيوم نامدارترين اين افرا. كه از آن حاصل مي شود، مي دانند» لذتي«ارزش هنر را 
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گراهام .(مدلل مي دارد كه در هنر آنچه اهميت دارد، خوشايندي است "درباره ملاك ذوق"معروف به نام 
1383 :14(  

او با توجه به نوع خاص تفكرش، . جان استوارت ميل، نيز دربارة هنر نظراتي دارد كه معطوف به لذت است 
او با يكي كردن مفاهيمي چون سعادت و بازي، وارد بازي  لكن. دتمتع را اصل در يك اثر زيباشناسي مي دان

. ما را گرفتار شبكه اي از مفاهيم مي كند كه هر كدام در جاي خود جاي بحث فراوان داردواژه ها شده و 
اگر همه ي هنر را . ميل اعتقاد دارد كه بايد ميان هنر و سرگرمي و تفريح خط قاطع متمايزي كشيد

هنر مساعي و جديت و نبوغ بسياري را به . بدانيم از چيزي كه در هنر است غافل مانده ايم سرگرمي و تفريح
: همان(.سوي خود جلب مي كند و اين نمي تواند با هنري كه كارش سرگرم كردن مردم است يكي باشد

  )17:26اقتباس صص 
اعلام كرد آنچه در هنر مي يابيم درجه اي عالي از لذت معمولي نيست،  ، فيلسوف معروف آلماني اما كانت

اين نظريه داير بر اين است كه چيزهاي زيبا را بايد به . است) لذت زيباشناسانه(بلكه نوع متمايزي از لذت 
 نظير قضاياي(كانت احكام زيباشناسانه را در حد وسط احكام منطقاٌ ضروري. خاطر زيباييشان ارزش نهاد

با احكام  از يك سويعني . است جاي مي داد )آنچه بيانگر ذوق شخصي(و احكام كاملاٌ شخصي) رياضي
در سويي و  آن شناخت درستي از ماهيت ساير امور بدست مي آوريم اسطهبو مواجه هستيم كهشناختي 

اين بهجت بنابر. ديگر امر زيبا امري ذوقي و شخصي است كه در هر شخصي موجب رضايت و بهجت مي شود
حال ما با دو . ن شناختي فارغ استين عملي و تعييتعي و به تعبيري اززيباشناسانه عاري از ميل و غرض، 

اين حكم شخصي بايد قبول عام پيدا كند و در عين حال اگر بنا نيست كه  كهخصلت غريب مواجه ايم 
براي شرح اين خصلت دوگانه  كانت. كيفيات عيني تعيين كننده آن باشند بايد از احساس شخصي برخيزد
با . فهم زيبا شناسي كانت دشوار است. متوسل به ذوق مشترك يا طبع حسي مشترك ميان آدميان مي شود

ن بين حكم شناختي و حكم ذوقي مشكل است و به كل فلسفه كانت بر مي گردد كه در اين ياين حال تعي
اما چيزي كه . بر امر زيبا باشد روشنييل همچنين ذوق مشترك نيز نمي تواند دل. مجال جاي آن نيست

كانت بر آن صحه مي گذارد اين است كه فعاليت هنري، فعاليتي منفعل و پذيرنده صرف از طرف مخاطب 
در واقع نظر كانت به  .نيست، بلكه فعاليتي خلاقانه بين هنرمند و مخاطب است، كه امر زيبا شكل مي يابد

گادامر، با تكيه بر ) 28:33اقتباس صص: همان.(متفاوت استزيبائي طبيعي است و با انتقادي زيبائي از نوع 
زيبايي شناسي كانت، نظريه اي مشابه با شكلي پيچيده تر به دست مي دهد كه بر وفق آن، هنر را بايد به 

مزيت بازي بر سرگرمي خطايي را كه در تلقي بازي به عنوان سرگرمي محض نهفته . مثابه بازي ارج نهاد
بنابر تحليل گادامر، حتي مي توان ثابت . بازي ركن عظيم و مهمي از حيات آدمي است.عيان مي دارد است

حال آنكه بنا بر شرح والتن، هنر قسمي بازي است كه منافع تجربه . كرد كه هنر اهميتي نيمه ديني دارد
: همان.(بازي باقي مي ماند ولي با اين همه، هنر همچنان. كردن بدون هزينه هاي معمولي را نثارمان مي كند

48(   
استدلالهاي همين منتقدان نظريه  درونچنين معياري براي ارزش گذاري هنر، منتقدان بسياري دارد و از 

viبيانگرايي زيبايي شناسانه"لذت گرايي زيبايي شناسانه، چارچوب نظري ديگري فراهم آمد كه  i"  خوانده
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ادعا و استدلال اين  .شد و نويسندگان و نظريه پردازاني چون تولستوي و بندتوكروچه زير پرچم آن ايستادند
البته برانگيختن احساس يكي از طرقي است كه هنر مي تواند به مخاطبانش . است "احساس"، طيف و دسته

محتواي هنر  از اين است و آن اين كه لذت ببخشد ولي ادعاي اصحاب بيانگرايي زيبايي شناسانه چيزي بيش
اما اين نظر باز منتقدان بسياري دارد كه بر اين باور هستند كه لذت، زيبايي، انگيزش احساس  .احساس است

با اين حال استناد  .همگي ربط وثيقي به هنر و تجربه ما از آن دارد و جملگي واجد ارزش چشمگيري هستند
و . خالص ترين شكلش را آنطور كه شايسته و بسنده است تبيين نمي كند به هيچ يك از آنها ارزش هنر در

viشناخت گرايي زيبايي شناسانه"اينچنين برخي فلاسفه هنر به رأي و نظر سومي رهنمون شدند كه  i i" 
ارزش  ، واجدناميده مي شود و بر اين ايده انگشت مي گذارند كه هنر به عنوان اينكه يكي از منابع فهم است

از ميان فلاسفه هنر امروز، نامدارترين . و ارزش هنر به دليل چيزي است كه از آن فرا مي گيريم مي باشد
iنماينده اين باور نلسن گودمن xراه هاي ساختن "در كتاب خود تحت عنوان  او. ، فيلسوف آمريكايي است

به معناي و سط معرفت هنرها را بايد به اندازه علوم به مثابه شيوه هاي كشف، خلق و ب": نويسدمي  "جهان
گوردن گراهام نيز از مدافعان نظريه شناخت گرايي زيبايي شناسانه است . "جدي گرفت ،پيشرفت فهم ،كلي

يعني لذت گرايي زيبايي شناسانه و  -و در كتاب فلسفه هنرها اين نظريه را موفق تر از ساير رقبايش 
د كه اگرچه ما از هنرها لذت مي بريم و آنها را زيبا معرفي مي كند و تأكيد دار -بيانگرايي زيبايي شناسانه 

مي يابيم و ما را تحت تأثير خود قرار مي دهند، اما اين خصوصيات به تنهايي نمي توانند دليل ارزش هنر در 
  )همان(.ناب ترين صورت آن باشند

 :اخلاق فلسفه مكاتب در اخلاقي فعلي معيار بررسياخلاق؛ . 3

 كه بپردازيم نيز مسئله اين به است لازم كنيم، مي هنر در اخلاقي رويكرد بررسي از صحبت كه زماني   
 اين پيرامون متفاوتي ديدگاههاي. شود مي پذيرفته و شده تعريف اخلاقي فعل عنوان به چيزي چه عملا
 گروه دو به ديدگاهها اين كلي طور به. اند كرده بيان اصل اين بر را معياري كدام هر كه دارد وجود بحث
 . شود مي شامل را هايي شاخه زير كدام هر كه شود مي تقسيم گرا واقع غير و گرا واقع

 از و بوده خبري جملات قبيل از اخلاقي جملات كه باورند اين بر گرا واقع نظريات :گرا واقع نظريات 1.3  
 خود گرا واقع نظريات. پذيرند كذب و صدق اخلاقي هاي گزاره نتيجه در. كند مي حكايت واقع و خارج عالم
 و دانند مي طبيعي واقعيت را اخلاقي قضاياي و احكام واقعيت كه مكاتبي. شود مي تقسيم بخش دو به

 )108: 1387مصباح( كنند مي جستجو الطبيعه مابعد و فيزيكي امور در را آنها واقعيت كه مكاتبي

 قدرت گرايي، عاطفه سودگرايي، گرايي، لذت هاي شاخه به طبيعي گرايي واقع: طبيعي گرايي واقع 1.1.3   
 . شود مي بندي تقسيم گرايي وجدان و گرايي تطور گرايي،

 باستان يونان در نظريه اين داند مي اخلاق معيار را لذت كه است مكتبي گرايي لذت مكتب گرايي؛ لذت. 1
 اند پرداخته آن از اي تازه بيان به بنتام و لاك نيز جديد فلسفه در و شد مطرح آرسيتوس اپيكور توسط

 و ترين جذاب حال عين در و ترين كهن جمله از گرايانه لذت هاي ديدگاه و نظريات) 123: 1384معلمي(
 كه معياري يگانه كه باورند اين بر گرايان لذت عموم. است اخلاقي منشأ درباره ها ديدگاه پسندترين، عامه
 است مدعي اخلاقي گرايي لذت ديگر عبارت به. است لذت كرد، محاسبه را آدمي افعال ارزش آن با توان مي
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 پل. (دانست ذاتي نامطلوبيت يا مطلوبيت داراي توان مي را نفس ناخوشايند يا خوشايند حالات فقط كه
 و عمل« كه كرد بندي صورت چنين توان مي را گرايي لذت بنيادين اصل بنابراين،) 432: 1972 ادواردز
» .باشد داشته پي در را الم بر لذت غلبه ديگري بديل هر اندازة به كم دست كه است عملي درست رفتار

 )179: 1383 فرانكا(

 الزام و خطا صواب، نهايي معيار يگانه است معتقد كه است اي نظريه سودگرايي از منظور سودگرايي؛. 2
 همة در كه كرد بيان صورت اين به توان مي نيز را سود اصل از منظور. سود اصل از است عبارت اخلاقي

 اين به سود اصل ديگر، بيان به. بگيريم نظر در را گروهي و جمعي سود همواره بايد خود اخلاقي رفتارهاي
 يا( شر بر خير ممكن غلبه بيشترين كه باشيم آن دنبال به خود اعمال همة در بايد ما كه است معني

 مصباح،. (كنيم محقق) خود جامعه در كم، دست يا( جهان كل در را) خير بر شر ممكن غلبه كمترين
1387 :166 ( 

 كه داريم معين هاي خواسته با غرائز، دسته يك ما كه باورند اين بر مكتب اين مدافعان گرايي؛ عاطفه. 3
 و خوردن همانند(شود نمي بد و خوب به متصف يعني ندارد؛ ارزش اخلاقي نظر از آنها تأمين و ارضاء

 در اخلاقي هاي گذاري ارزش و اخلاق ريشه بنابراين،. دارد انسان زندگي ضرورت به بستگي بلكه ،)آشاميدن
 عواطف مخالف كه چيزي هر و خوب باشد، انساني عواطف مطابق كه چيزي هر. است اجتماعي عواطف

 )204:همان. (است بد باشد، خودگرايي و خودخواهي معلول و اجتماعي

 هر كه دارد اعتقاد باور اين بر است، معروف نيچه گرايي قدرت مكتب به كه مكتب اين: گرايي قدرت. 4
 شود، انسان توانايي و قدرت كاهش موجب كه كاري هر و »خوب« باشد، قدرت افزايش خدمت در كه كاري

 )همان. (آن امثال يا »عدل« و »ظلم« نه و است »قدرت« بد، و خوب معيار و محور يعني. است »بد«

 اين بنيانگذار و مبدع. است گرايي تطور مكتب طبيعي، گرايي واقع مكاتب از ديگر يكي گرايي؛ تطور. 5
 بايد را بد رفتار يا خوب رفتار كه است باور اين بر ديدگاه اين. است انگليسي فيلسوف اسپنسر، هربرت مكتب

 گفته رفتاري به اخلاقي رفتار. كرد تبيين و تعريف حيات مقاصد با آن تطابق عدم يا تطابق اساس بر
 اخلاق،) 219: همان(» .آيند نايل هدف به تا وادارد اتصال و تجمع به بهتر را گروه يا فرد« كه شود¬مي

 ترين وسيع خويش نفس در حقيقت در كه آن انسان فرد بالاترين. است كثرت در وحدت حصول هنر، مانند
 )339 ؛1389 دورانت ويل. (بخشد وحدت را زندگي كمال و تنوع

 مدعاي. كند¬مي بيان آدمي وجدان با مطابق هاي واقعيت در را اخلاق ريشه ديدگاه، اين گرايي؛ وجدان. 6
. است انسان »وجدان« با آنها مخالف يا مطابق اخلاقي، هاي ارزش منشأ و معيار كه است اين مكتب اين

  )219: 1387مصباح(
 سعادت كانت، اخلاقي مكتب رواقي، كلبي، مكاتب شامل گروه اين :الطبيعي مابعد گرايي واقع 2.1.3   

 . پردازيم مي آخر مورد 3 توضيح به كه است اسلام اخلاقي مكتب و) ارسطو افلاطون، سقراط،( گرايي

 كانت امانوئل اخلاقي نظريه غرب جهان در اخلاقي نظريات مهمترين از يكي كانت؛ اخلاقي مكتب. 1
 كه است، ذاتي قوة يك عقل كه آنجا از است مدعي كانت. است آلماني برجسته فيلسوف) 1804-1724(

 مشكلات آن، از استمداد با و آن به استناد با توان مي دارد، وجود آدميان همة در يكسان طور به تقريباً
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 بودن صواب براي كسي اگر مثال، عنوان به. كرد حل يكسان كمابيش اي شيوه به را افراد اخلاقي و فكري
 به شبيه وضعيتي در كه نيز ديگري عاقل موجودات همة كند، بيان را صحيحي عقلي استدلال عمل، يك

 پس است، همگاني موهبتي عقل اگر حال، هر به. پذيرفت خواهند را او استدلال نتيجه دارند، قرار وضعيت
 چه عقل قوانين و قواعد بدانيم كه است اين همه نكته اما. هستند همگاني نيز آن قوانين و دستورها
 ) 275 همان،. (آيند مي دست به چگونه و هستند چيزهايي

 و بايد مدرِك عملي عقل و كند ارائه مطلق و كلي اصول تواند مي ناب خرد تنها كه است معتقد كانت
 تكليف از پيروي خوب، خواست تنها و است خوب شرط، و قيد بدون خوب نيت تنها و است مطلق نبايدهاي

 چنان همواره: كه است اين اخلاقي قاعده اولين و احترام سر از قانون به كردن عمل يعني تكليف و است
 و اختيار. باشد كلي قاعده جا همه و وقت همه و كس همه براي عمل دستور كه بخواهي بتواني كه كن عمل
 سخني و متناقض بنا رو در اشتباه، مبنا در كانت نظريه. هستند اخلاق لوازم از متعال خداي و جاويدان نفس
 اخلاق فلسفه ارزشمند مطالب از اخلاق در نيت به اهميت و وظيفه، بر كانت تكيه البته. است دليل بدون
 )142: 1384معلمي. (اوست

 »كمال و سعادت« به وصول همگي خود، بين اختلافات وجود با مكتب اين مدافعان: گرايي سعادت مكتب .2
 اخلاقي، هاي ارزش منشأ گرايان سعادت نظر از. اند كرده معرفي اخلاقي احكام و اخلاق الغايات عنوان به را
 فضليت و حكمت سقراط،) 276: 1387مصباح. (است نهفته كمال و سعادت در رذائل و فضايل همه ريشه و
 مي معرفت با مساوي و ثابت را فضائل نيز و نفس هماهنگي و سلامت را حقيقي سعادت و سعادت مقدمة را

 . داند

 و فضيلت وحدت و داند مي خدا به او شدن شبيه و انسان شخصيت پيشرفت را حقيقي سعادت ، افلاطون
 و عاطفه تأثير نيز و شهوت غلبه صورت در را عقل خطاي يعني كند؛ مي قبول تعديل، با را سقراط معرفت
. داند مي خوبي درست فهم دليل را خير مثال و مثل مشاهدة وي. پذيرد مي را اراده بر غضب و شهوت
 داند مي عقل لذت را لذت بالاترين و عقل همراهي با نفس فعاليت را آن و سعادت مقدمه را فضليت ارسطو،

 يكي را غضب و شهوت عاطفه، وجود دليل به را فضليت و معرفت وي. است متعال خداي ذات در تفكر كه
 )127: 1384معلمي. (كند مي قلمداد آن خوبي ملاك را صفت و فعل هر وسط حد و داند نمي

 كه است تأثيري تابع انسان اختياري فعل اخلاقي ارزش مكتب، اين ديدگاه طبق اسلام؛ اخلاقي مكتب. 3
 باشد، موثر كمال آن در كه اي اندازه به كاري هر. دارد انسان حقيقي كمال به انسان رسيدن در فعل اين

 مثبت ارزش باشد، داشته مثبت تأثير اگر و داشت خواهد منفي ارزش دارد، منفي تأثير اگر. بود خواهد ارزنده
. داشت خواهد خنثي ارزش يا صفر ارزش باشد، نداشته آن در تأثيري اثباتاً و نفياً اگر و داشت خواهد

 لذت گرايي، شهود و است اخلاق كليت به قائل و گرا، غايت گرا، واقع اسلامي، اخلاق) 299: 1387مصباح(
 نيز را...  و) معنوي و مادي منافع( گرايي منفعت واقعي، كمال و سعادت مكتب ،)معنوي و مادي لذت( گرايي

 ارائه اخلاق در نقص بي و محكم نظامي توانند مي يكديگر كمك به شرع و عقل و كند مي تأييد اي گونه به
 . است آن كليت مويد نيز انسان انسانيت دروني نداي و واقعي شهود كه دهند
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 خارجي واقعيت هيچ از و اند انساني جملات سنخ از اخلاقي گزاره و احكام: گرا غيرواقع نظريات 2.3  
 توصيه گرايي، احساس مكاتب، به نظريه اين. باشند نمي كذب و صدق قابل نتيجه در كنند نمي حكايت
 به، كنيد رجوع.(شوند مي تقسيم شرعي قبح و حسن يا الهي امر نظريه گرايي، قرارداد گرايي، جامعه گرايي،
  )David 1986:269 ،56:دباغ ،150: 1388مصباح ،38،73،78: 1387مصباح

  : هنر و اخلاقرابطه . 4
در باب . در اين بخش قصد داريم تا در ادامه مطالب گفته شده به بيان پيوند ميان اخلاق و هنر بپردازيم   

درباره اين دو در طول تاريخ انديشه بشر رخ اخلاق و هنر سخن بسيار رفته و مناقشات و مجادلات فراواني 
داده است، برخي بر آن بوده اند كه هنر، خلاقيت آزاد و آفرينشگري هنرمند است و اخلاق به گونه اي هنر را 

از ديگر سوي برخي هنري را متعالي . محدود مي سازد و لذا هنر و اخلاق راه و روشي جداگانه مي پيمايند
جهت رشد و تعالي بشر باشد كه از منظر آنان هنر با اخلاق پيوندي ناگسستني   ه درو ستوده اند ك   دانسته
در ساحت زيبايي   علاوه بر اين درباره آنكه آيا زيبايي با اخلاق نيز رابطه دارد و آيا اخلاق پسنديده. مي يابد

  .، بحث هاي فراوان وجود داردشمار مي رودبه 
سخن از هنر مي رود، آن را با   و فلاسفه هنگامي كه  چنانچه ذكر شد بسياري از حكما :افلاطون 1.4   

ايده زيباي مطلق از نظر او . افلاطون براي زيبايي سرچشمه اي سرمدي قائل است.زيبايي پيوند مي دهند
يده زيبايي بيان زيبايي از نگاه افلاطون، زيبايي طبيعي است كه در آن ا .ايده پديده هاي وابسته به كل است

زيبايي در  .دنياي ايده ها مظهر كمال است و نظامي هماهنگ دارد. هنر نيز تقليد از طبيعت است. شده است
آنچه ما امروز اثر هنري مي خوانيم براي افلاطون  .مكالمه هاي افلاطون فقط در آثار هنري مجسم نمي شود
يا فن جاي مي گرفت و هيچ تفاوتي با ديگر  xخنهيكي از نتيجه هاي كار و توليد آدمي است كه در حد ت

از ديدگاه سودمندي بررسي كرده   افلاطون بارها در آثارش زيبايي را .فرآورده هاي فن آوري انساني نداشت
در رساله ضيافت، افلاطون زيبايي را با عشق توصيف مي كند و آن را معلول عشق  )74: 1374احمدي(.است

به نظر افلاطون هنر و آفرينش زيبايي محصول از خود به در شدگي هنرمند در لحظه آفرينش  .مي خواند
آثار افلاطون برداشتي كاركردگرا از اثر هنري ارائه مي گرددو به همين سبب اثر هنري بر در  .هنري است

بايد در ) هنرمند(معتقد است كه شاعر  افلاطون) 60: همان(.اساس سود و زيانش مورد داوري قرار مي گيرد
  .اشعار خود مطلبي را بياورد كه به حكم قانون ، شايسته و زيبا و خوب باشد

او معتقد . يكي از حكماي باستان كه از نظر اخلاقي به موضوع هنر مي نگرد، سقراط است: اطسقر2.4   
از اين رو در انديشه سقراط وحدت زيبايي و نيكي نمود . است كه انسان به دنبال زيبايي روح و فضيلت است

از همه   استاناز نظر سقراط زيبايي چيزي است كه سودمند باشد و به همين سبب در دوره ب.يافته است
                )64: همان.(به معناي هنر ياد مي شود  “تخنه“ ذيل عنوان   مهارت ها

از نظر ارسطو ، هنر تقليد زيبايي . هنر مي پردازد  او نيز در كتاب فن شعر به موضوع :ارسطو 3.4   
شود كه توهم خود واقعيت در هنر بايد واقعيت چنان ماننده سازي  .و يك فرايند آفرينندگي است  طبيعت

نقل از  66: همان. (هنر يك نيروي خاص توليدي است كه خرد راهبر آن است از منظر ارسطو، .را برانگيزد
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بر اساس هدفي   ارسطو هنر را نتيجه خرد مي داند بنابر اين هنر آفرينش عقلاني چيزي) اخلاق نيكوماخوس
  .است

تقليدي از تقليد   ر اثر هنري تاكيد دارند و اثر هنري را خواهسقراط، افلاطون و ارسطو بر نظم و تناسب د
آنگونه كه ارسطو مي  -خواه بازآفريني و بازسازي بخردانه باشد  و-آنگونه كه افلاطون معتقد است -ايده باشد

 .به نوعي هنر با اخلاق گره مي خورد با سودمندي و نيكي پيوند مي دهند و بنابراين در نزد آنان  –انگارد
فلوطين نيز كه از حكماي باستان به شمار مي رود، در اين موضوع با آنان همداستان است كه زيبايي و نيكي 

او زيبايي را با روح انساني ممزوج مي داند و زيبايي را زندگي راستين ) 117: 1380افلاطون.(عين يكديگرند
مند بايد سالك درون خويش گردد و روح مي شناسد و معتقد است براي دست يابي به زيبايي و نيكي؛ هنر

تا روح را از آلودگيها پاك نكند و صيقل ندهد و در آئينه روح تأمل ننمايد صفايي حاصل نگردد و زيبايي را 
  .بنابر اين از ديدگاه وي نيز هنر با اخلاق و عرفان پيوند مي خورد.نخواهد ديد

زيبايي و نيكي رابطه اي مستحكم برقرار بود، هرچند نيز ميان آنان از منظر  :متفكران قرون وسطي 4.4   
زيبايي را به خدا  xiرابرت گرستسته. برخي از متفكران اين دوره ميان زيبايي و نيكي تمايز قائل مي شدند

چنانچه كسي خواهان دست يافتن به زيبايي و نيكي باشد، بايد گفت كه زيبايي  :نسبت مي داد و مي نوشت
خداي متعال نيكو ناميده مي شود، زيرا كه به هر چيز هستي عنايت مي  .واحد استو نيكي هردو يك چيز 

مي بخشد و محفوظ نگاه مي دارد اما خداي متعال  كند و از آنجا كه نيكوست، پيوسته مي افزايد، تكامل
) 58: 1381اكو.(همزمان، در هر چيزي زيباست و اين چيزها خواه به تنهايي و خواه در كنار هم زيبا هستند

از منظر متفكران قرون وسطي، زيبايي كامل و ماوراي طبيعي، خداست و شناخت زيباي كامل ومطلق ما را 
  .به عقل نزديك مي كند

در دورا ن جديد نيز برخي از تعاريف حكماي باستان درباره زيبايي و هنر مورد  :دوران جديد 5.4   
xiارتنبه عنوان مثال در نظر باوم گ. استفاده قرار گرفت i مي شود،   كه بنيانگذار زيبايي شناسي خوانده

زيبايي با توازن بين نظام اجزاء نسبت دارد و عاليترين تحقق زيبايي در طبيعت است و تقليد از طبيعت 
  )26: 1352تولستوي.(عاليترين مسئله هنر است

اين تغيير . نيز تغيير يافتاز اين رو نگاه به زيبايي .پس از رنسانس، انسان به عنوان محور هستي مطرح شد
  .نگرش بدان معنا بود كه سه حوزه حقيقت، نيكي و زيبايي از يكديگر جدا و مستقل شدند

تا روزگار ما نيز    ايمانوئل كانت فيلسوف معروف آلماني كه نظريات او درباب زيبايي :كانت 6.4   
زيبا آن است كه لذتي را بيافريند،رها از بهره و سود، بي ” :تأثيرگذاربوده اند، زيبايي را اينگونه تعريف مي كند

   “ .مفهوم و همگاني كه چون غايتي بي هدف باشد
ميان هنر و اخلاق جدايي مي   كانت ميان امر مطبوع، امر خير و امر زيبا تفاوت قائل مي شود و بدين شيوه

مي “ نيكي”د كساني كه منظور از هنر را البته در ميان انديشمندان اين دوره بودن) 81: 1374احمدي.(افكند
تنها آن چيز كه : مي گويد) 89-1720(زولتسر. دانستند و ميان هنر و اخلاق پيوند برقرار مي نمودند

به عقيده او هدف تمام زندگي بشريت، خوبي . متضمن خوب است، مي تواند به عنوان زيبا شناخته شود
ء و تدابير اخلاقي به دست مي آيد و هنر بايستي تابع اين مقصد حيات اجتماعي است ، اين خوبي، از راه آرا
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 )27: 1352تولستوي(.زيبايي آن است كه اين آراء و تدابير را برانگيزد و تربيت كند. باشد
xiمندلسن i i)1729-86 (به عقيده وي هنر زيبايي را كه با احساس مبهمي ادراك . نيز همين عقيده را دارد

  .ليكن منظور از هنر، كمال اخلاقي است. مي گردد، به مرحله شيئي حقيقي و خوب ترفيع مي دهد
جريانات ادبي در دوران پس از روشنگري يعني قرون هفدهم و هجدهم نيز از اين  :18و17قرون  7.4  

كلاسيك ها شاعران و نويسندگان را دعوت مي كردند تا آثار خود . انديشه ها درباب هنر و اخلاق متأثر بودند
 مي شررا در خدمت اجتماع و اخلاق و پيشرفت انديشه بشري بگمارند و هنر را وسيله اي براي راهبري ب

اما در مقابل اين گروه و انديشه آنان در همين دوران نظريه اي مطرح گرديد كه بيشتر در مكتب .دانستند
xiبنجامين كنستان. پارناس نمود پيدا كرد v  نخستين كسي است كه در يادداشت هاي خود در فوريه سال

اقل دو شرط از چهار حد) 475: 1371سيدحسيني.(هنر را براي هنر و بدون هدف توصيف مي كند 1804
يكي از شرايط . بود“ هنر براي هنر”شرطي كه كانت براي زيبايي بيان كرده بود، بنيان و اساس عقيده 

شرط ديگر آن . زيبايي از نظر كانت آن بود كه لذت حاصله از درك شيئي خالي از هرگونه نفع و غرض باشد
با مقصود، بي آنكه هدف و غايتي در ميان  يعني متناسب بودن يك اثر.بود كه غائيت بدون غايت باشد

  )479: همان.(باشد
در كتاب خود با عنوان كليات زيبايي شناسي مي كوشد تا ميان اخلاق و   بندتو كروچه فيلسوف ايتاليايي نيز

او هنر را شهود معنا مي كند اما مراد او از شهود متفاوت از آن چيزي است كه عرفا . هنر تمايز قائل شود
اين تعريف كه هنر عبارت از شهود است متضمن يك نفي ديگر نيز : او در اين باره مي نويسد .معتقدندبدان 
به اين معني كه اگر هنر را شهود بدانيم و اگر شهود را معادل معني اصلي كلمه تئوريا به معناي . هست

ن است، زيرا نتيجه اي كه دن آ.تماشا و مشاهده تلقي كنيم، نمي توانيم بگوييم كه خاصيت هنر سودمند بو
و حال آنكه هنر ذاتا هيچ . از يك چيز سودمند حاصل مي شود، بالنتيجه جلب لذت و دور كردن رنج است

كروچه سپس به شكلي واضح تر جدايي ) 57: 1381كروچه.(ارتباطي با مفيد بودن و يا با خوشي و رنج ندارد
هنر عبارت از شهود است، متضمن نفي سوم هم هست، اين تعريف كه : هنر را از عمل اخلاقي بيان مي كند

اخلاق يك نوع عملي است كه هرچند با لذت و سودمندي و . به اين معني كه هنر يك عمل اخلاقي نيست
رنج ملازمه دارد وليكن عين چيز سودمند يا لذت بخش نيست بلكه در يك دايره معنوي بالاتري دور مي زند 

كروچه اراده نيكو را ) 60: همان.(و بنابراين نقطه مقابل كار عملي است و حال آنكه شهود يك عمل نظري
  .نمي پذيرد شرط هنرمندي نمي داند و لذا قضاوت اخلاقي را درباره آن

بنابر آنچه گفته شد مي توان رويكرد متفكران غربي را نسبت به مقوله اخلاق و هنر و رابطه آنها با يكديگر به 
از   زيبايي را  ي از اين متفكران تنها بر وجه لذت جويي هنر تأكيد مي كنند وبرخ. دو دسته تقسيم نمود

اما برخي ديگر اخلاق را با هنر مرتبط مي دانند و معتقدند هنر يكي از وسايل .نيكي و اخلاق جدا مي دانند 
هنر نمي    رو و از موجبات ترقي آنها يعني پيشرفت به سوي كمال است،و از اين  ارتباط انسانها با يكديگر

فصلي را به “ هنر چيست؟“ تولستوي در كتاب) 171: 1352تولستوي.(تواند بي هدف باشد و رسالت دارد
محتواي اثر هنري اختصاص مي دهد و مي نويسد هنر واسطه انتقال احساسات ميان نسل هاي مختلف است 

بنابر اين هراندازه .لت هنر استو ارائه احساسات بهتري كه براي نيكبختي بشر كاربرد داشته باشند، رسا
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تولستوي ارزيابي اين . محتواي هنر بهتر باشد، به همان نسبت نيز اين رسالت را بهتر انجام مي دهد
تولستوي در باره مسخ هنر نيز به موضوع ) 171:همان(احساسات خوب و بد را بر عهده شعور ديني مي گذارد

غلط هنر با جامعه آن است كه چون افراد طبقات عاليه بيش از نتيجه ارتباط : اخلاق مي پردازد و مي نويسد
پيش به تضاد بين زيبايي و خوبي برخورده اند، زيبايي را به عنوان كمال مطلوب شناخته اند و بدينسان خود 

اخلاق را  اين افراد به جاي آنكه هنر خود را كهنه و منسوخ بدانند،.را از چنگ تقاضاهاي اخلاق رها كرده اند
او افرادي همچون اسكار وايلد را كه با نفي اخلاق و ستايش هرزگي و فسق آن را به عنوان . نسوخ مي دانندم

  )194: همان. (موضوع و مايه آثار خود برگزيده اند ،نكوهش مي كند
   :ديدگاه فيلسوفان اسلامي هنر از تعريف هنر و فلسفه اسلامي؛. 5
. تاليف نكرده اند هنر بپردازد، و تعريف  كه فقط به مباحث فلسفهفيلسوفان بزرگ اسلامي كتاب ويژه اي   

صورت يك دانش و معرفت خاص تمايز  به طور عمده علّت اين بوده است كه در دوره آن ها فلسفه هنر به
ساير فلسفه هاي مضاف هم وضع به همين منوال است؛ اما  چنان كه درباره معرفت شناسي يا. پيدا نيافته بود

با  كه بيش در آثار فيلسفان اسلامي به صورت پراكنده مطرح شده است مربوط به فلسفه هنر كم و مباحث
هنر بازسازي كرد كه در آن، عنصر زيباآفريني، ذاتي هنر  مي توان تعريفي براي اين مباحثدر نظر گرفتن 

زيبايي و چگونگي آن و  هر چند در تعريف. اردويژگي زيبا آفريني، حضور د در هر اثر و فعاليت هنري. است
زيبايي  ترديدي نيست كه ما زيباي مطلق و. مطلق است يا نسبي مي توان بحث و مناقشه ها كرد اين كه آيا

خيلي از زيبايي ها هم  از طرف ديگر،. كه بين همه انسان هاي داراي فطرت سالم، زيبا تلقي شود، داريم
چيستي زيبايي و خاستگاه  به طور معمول بحث از  .كنندهستند كه نسبي اند و طبق ذائقه افراد تفاوت مي 

   .مي شود آن ذيل مباحث مربوط به صفات كماليه وجماليه حق تعالي مطرح
 بود بهانسان وقتي كه ذهن و خيالش از همه جا فارغ و وتفنني  هنر امريست ذوقيبه تعبير شهيد مطهري، 

 منظور. درميان باشد، همه اينها را طرد مي كند اما وقتي كه پاي ضرورت .مي رود مسائل ذوقي سراغ
بخشد و به  مطهري اين نيست كه هنر را امري گذرا تلقي كند كه تنها محيط زندگي انسان را زينت مي

سازد، چون در چنين حالتي  مقتضيات بروني زندگي خوشايندي مي بخشد و اشيا را با تزئين، چشمگير مي
مورد توجه او است كه متعالي ترين شرايط و  هنري. كه خدمت گزار استهنر نه مستقل است و نه آزاد، بل

در اين شرايط است كه مي توان هنر . ساخته و پرداخته مي شود مناسب ترين اوقات و از روي تأمل و تعشق
حالت است كه عنصر خدايي هنر، يعني ژرفترين علايق انسان و جامعترين حقايق روح  در اين. را هنر خواند

بسياري از جامعه  اين هنر است كه كليد رمز و فهم و فرزانگي و فرهيختگي و دين و دينداري. مي يابد بروز
  )53-64: 1372مطهري(.هاست

الجمال و البهاء والزينه «: فارابي، زيبايي را چنين تعريف مي كند: فيلسوفان تعريف زيبايي در نزد 1.5  
 پيدايي وجود برتر هر موجودي و» الافضل ويحصل له كماله الاخيروجوده       هو ان يوجد  في كلّ موجود

وجود  .و نياز به مثال دارد فهم مقصود فارابي خالي از صعوبت نيست. حصول واپسين كمالش زيبايي است
بيشترين انار و بهترين و شيرين ترين انار را توليد كند، برتري درخت انار به  برتر درخت انار به اين است كه

برتري گوسفند ماده . نيست كه مثل سرو راست قامت و به اندازه بيد و سپيدار و نارون دراز و طويل باشد اين
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اين است كه مثل غزال قشنگ و خوش  به اين است كه در حد اعلا شير و گوشت و پشم توليد كند، نه به
تشابه را به حق تعالي داشته  به اين است كه بيشترين وجود برتر انسان. منظر و مثل قناري خوش آواز باشد
جلال خداوند باشد؛ اما داشتن چشماني به تيزي چشمان عقاب و گوش  باشد و مظهر اسما و صفات جمال و

هاشم (.براي انسان وجود برتر و كمال نهايي تلقي نمي شود... هاي برخي حيوانات و هايي به تيزي گوش
  )332- 313: 1385نژاد
زيبايي شبيه  اين تعريف از. ، زيبايي آن به نحوه وجود افضل و برتر آن استهمين سياق در هر موجودي به

اموري از قبيل مفيد بودن، سودمند  تعريف سقراط و افلاطون از زيبايي است كه مطابق آن، زيبايي بيشتر به
داشتن  .2داشتن نظم؛ : را مقوم زيبايي تلقي مي كند ابن سينا سه امر. بودن وخير و نيك بودن ناظر است

تعريف زيبايي به تناسب و . اين سه، حصول تناسب و هارموني است داشتن اعتدال كه نتيجه. 3تاليف؛ 
مناقشاتي به دنبال داشته است؛ از جمله اين كه اين تعريف صرفا شامل زيبايي هاي  هماهنگي پيوسته

داراي  مثل حق تعاليو مادي مي شود، نه زيبايي هاي معقول و معنوي؛ چون وجود هاي بسيط  محسوس
شده است كه حتيّ در  در دفاع از تعريف پيشيني گفته. اجزا نيستند تا بين اجزا تناسب و هماهنگي باشد

حق تعالي بين صفات گوناگونش  وجودهاي بسيط هم نوعي هماهنگي و تناسب وجود دارد؛ براي مثال در
ت و جباريت خداوند از طرف ديگر قهاري بين رحمانيت و رأفت خدا از يك طرف و. هماهنگي هست

نه . حسن و زيبايي مساوي با خير و نيكي تلقي شده است در آثار فيلسوفان اسلامي. هماهنگي وجود دارد
ابن سينا زيبايي، . اخلاقي؛ بلكه به معناي خير و نيكي هستي شناسانه و وجودي صرفاً به معناي خير و نيكي

دارد؛ چنان  زيبايي خدا يعني به گونه اي باشد كه بر اوضرورت: مي كندزيبايي خدا را چنين تعريف  به ويژه
ضرورت دارد؛ بنابراين اگر  براي مثال قدير بودن، لطيف بودن، كريم بودن، و جواد بودن بر حضرتش. باشد

  )همان.(قدير، لطيف، كريم و جواد نبود، در واقع زيبا نبود
فيلسوفان اسلامي منشأ همه زيبايي ها را زيباي مطلق  :فيلسوفان اسلامي منشأ زيبايي از نظر 2.5   

اي از  در ديدگاه آن ها زيبايي هاي موجود در اين جهان همگي سايه وجلوه. حق تعالي مي دانند يعني
المحض، وهو مبدأ جمال كل  الواجب الوجود له الجمال و البهاء« : ابن سينا مي گويد. زيبايي حق تعالي است

و بهاء كل . شيء سن محض است و مبدأ و منشأ زيبايي  يعني واجب الوجود داراي زيبايي محض» شيءو ح
هر زيبايي و كمالي رشحه اي و پرتوي از زيبايي : فرمايد صدرالمتاّلهين شيرازي مي. و حسن هر چيزي است
» جمال هو مبدأ كل خير و كمال و منشأ كلّ حسن«: ديگر مي فرمايد يا در جاي. و كمال خداوند است

 صدرالمتاّلهين در جلد دوم. سرچشمه هر نيكي و كمال، و منشأ هر زيبايي و حسن است يعني حق تعالي

بالا و عوالم ديگر  اسفار، هر زيبايي را كه در اين جهان است، سايه و پرتوي از زيبايي موجود در جهان هاي
ائبه و تغييرند؛ اما در اين جهان مشوب به ش مي داند كه البته در آن عوالم خالي و عاري از هر گونه نقص و

منظره و زيبايي كه در اين جهان فرودين يافت مي شود، در حقيقت  هر نيرو، كمال و. ماده و نقص و تغييرند
صورت  اين امور تنزلّ يافته و متكثّر شده اند و به. هستند از آنچه در جهان فرازين است سايه و تصويرهايي

غبار، زنگار و تاريكي عاري  از آن كه از هر گونه نقص، عيب، بري و پاك، و از هرگونه جِرم درآمده اند، بعد
  )همان.(بودند
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از ديدگاه فيلسوفان اسلامي وقتي زيبايي  :فيلسوفان اسلامي رابطه لذّت و زيبايي از ديدگاه 3.5   
 مي از لذّت نتيجه ادراكبه تعبير ديگر، لذّت يا دست كم قس. شود، لذّت حاصل مي شود مورد ادراك واقع

شديد و قوي خواهد  زيبايي است و هر قدر زيبايي شديد، و ادراك زيبا قوي باشد، به همان اندازه لذّت هم
اتم واكمل درك مي كند، بيش ترين  بود؛ از اين رو چون خداوند زيباي مطلق است و ذات خود را به نحو

بذاته لانّه مدرك لذاته علي ما هو عليه من الجمال و البهاء  تهجالحقّ تعالي اجلُ مب« . ابتهاج و سرور را دارد
حق تعالي بزرگي است كه در ذات خويش داراي بهجت و سرور است؛  ؛»زينه و بهاء وهو مبداء كلّ جمالٍ و

تعالي  ذاتي كه زيبا وداراي شكوه و حسن است و حق. ذات خويش را چنانچه هست، ادراك مي كند چون
زيبايي قوي باشد به  چنان كه گفته شد، هر چقدر ادراك و شهود. و زينت و حسن استمنشأ هر جمال 

را از نزديك مشاهده مي كنيم، بيشتر  همان اندازه لذّت هم شديد خواهد بود؛ از اين رو وقتي مناظر زيبا
ت نگاه كردن به لذّ. اندازه لذّت اتم و اكمل خواهد بود هر قدر ادراك شديد باشد، به همان. لذّت مي بريم

بيشتر از لذّت نگاه كردن به آن از مكان دور است؛ چون ادراك يك چيز از  زيبا از نزديك و از جاي روشن
سبب  افزون بر اين كه عنصر زيبايي در هنر باعث ايجاد لذّت است، محاكات هم. شديدتر است مكان نزديك

محاكات لذيذ بود از  :لاقتباس مي فرمايدخواجه نصيرالدين طوسي در كتاب اساس ا. حصول لذّت مي شود
اين سبب محاكات صور مستكره هم  جهت توهم اقتدار بر ايجاد چيزي و از جهت تخييل امري غريب و به

است؛ پس اين لذّت غير از لذّت حاصل شده از  چون محاكات حتيّ صور نازيبا هم لذّت بخش. لذيذ بود
  xv.دارد زيبايي است و به بررسي جداگانه نياز

  : هنر در اسلام و ارتباط اخلاق. 6
ايراني معنايي فراتر از معناي امروزين آن داشته    هنر در نزد عرفا و انديشمندانچنانچه كه ذكر آن رفت، 

فردوسي  .است و در سخن برخي از متفكران ايراني معناي هنر با سجاياي اخلاقي يكسان گرفته شده است
  :داند و حافظ نيز تقوي و دانش را هنر مي شمارددر اشعار خود، هنر را شجاعت مي 

  راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش                        تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافريست
  :مولانا مي سرايد. در ادبيات عرفاني نيز هنر به معناي كمال و تقوي و انسانيت است

    صد حجاب از دل به سوي ديده شد                                       چون غرض آمد هنر پوشيده شد
،،و يزكيكم،، و شما را هنري و  :خواجه عبداالله انصاري نيز ، تزكيه را به هنري پاك كننده تعبير كرده است

  .پاك مي كند
تفسير آن از لفظ جمال و بنابراين انديشمندان مسلمان، هنر را به معناي عام كلمه به كار برده اند و در 

كه اين الفاظ با هنر عام .بهره گرفته اند“ ان االله جميل و يحب الجمال”حسن با استناد به حديث نبوي 
انديشمندان اسلامي اخلاق عاليه انساني را نيز در شمار . ارتباط مي يابد و ارتباطي مستحكم با اخلاق دارد

هاي معقول نيز به مانند زيبايي هاي محسوس و حتي بيشتر از زيبايي قرار مي دهند و معتقدند كه زيبايي 
علامه جعفري علت جدايي زيبايي از اخلاق را در )187: 1381جعفري .(آنها در انسان ايجاد لذت مي كنند

نزد برخي از متفكران غربي ناشي از حس گرايي افراطي مي داند كه آنها كوشيده اند وجود هر چيز حتي 
 .حال آنكه به اعتقاد وي، حقيقت زيبايي امري معقول است) 191: همان.(وسات ختم كنندزيبايي را در محس
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را در   و بايد حس زيبايي:) 1372مطهري (شهيد مطهري نيز معتقد است كه اخلاق مربوط به روح زيباست
ند، دروغ چراكه چنانچه بشر زيبايي مكارم اخلاق و اخلاق كريمانه و بزرگوارانه را حس ك بشر پرورش داد،

علت اينكه بعضي افراد دروغ مي گويند اين است كه زيبايي راستي را درك . نمي گويد و خيانت نمي كند
بايد ذوق . نكرده اند ، علت اينكه بشر خيانت مي كند ، اين است كه زيبايي امانت داري را درك نكرده است 

  .ايي هاي معقول ومعنوي را هم درك كندزيبايي او را پرورش داد تا گذشته از زيبايي هاي محسوس ، زيب
به اعتقاد وي انسان از راه هنر  .به جنبه هاي ذوقي ولذت بخش هنر نيز توجه نموده است طهريم شهيد

در باور مطهري زيبايي براي  .ادراكات و آرزوهاي خود را به نمايش مي گذارد عواطف و است كه احساسات و
انسان زيبايي . لذتجويي از عوامل توجه انسان به زيبايي است) 497: 1389مطهري.(انسان موضوعيت دارد

هاي طبيعت را دوست دارد و ازديدن آب صاف وزلال، دريا، منظره هاي خيلي عالي، طبيعي، آسمان، افق 
لذت روحاني با فكر و تامل توام است واختصاص . اين لذت فراتر از لذت جسماني است. وكوه ها لذت مي برد

  .تعليم يافته ، متفكر و سعادتمند داردبه اشخاص 
ايشان حس زيبايي را از اموري . شهيد مطهري از اولين نظريه پردازان تعامل زيبايي و اخلاق در ايران است

اززيبا شناسي در فلسفه اخلاق بهره مي گيرد مطهري  و. مي داند كه در پرتو اعتقاد به خدا پرورش مي يابد
روح در انسان در باب معيار فعل اخلاقي و نيز تفاوت ديدگاه هاي مختلف  زيباييدر يكي از آثار خود تأثير 

بيان  او در. فعل و زيبايي روح در انسان و رابطه آن با اخلاق را به دقت بررسي مي كند پيرامون زيبايي
فت فعل مي زيبايي را ص تفاوت نظريه اي كه زيبايي را با توجه به اصل غايت ارزيابي مي كند و نظريه ي كه

چنين نيست، روح زيباست، از روح زيبا  :داند و مدعي است انسان به اعتبار فعليش زيبا مي شود، مي گويد
پس بنا بر يك فريضه، : آن علت است و نتيجه مي گيرد فعلي صادر مي شود كه بناچار زيباست، زيرا معمول

از نظر . از انسان زيبايي كسب مي كند و بنا بر يك نظر ديگر، فعل انسان از فعلش زيبايي كسب مي كند
كه معتقد هستند اخلاق از مقوله اي زيبايي است نقل  ايشان اخلاق مربوط به روح زيباست و از فلاسفه اي

پرورش داد، بشر اگر زيبايي مكارم اخلاق و اخلاق كريمانه و بزرگوارانه  مي كند بايد حس زيبايي را در بشر
 علت اينكه بعضي افراد دروغ مي گويند اين است كه. خيانت نمي كند دروغ نمي گويد و را حس كند،

  )53-64: 1372مطهري.(زيبايي راستي را درك نكرده اند
در تفكر اسلامي جهان جلوه و مشكات انوار الهي است و هنرمند مسلمان نيز از اين منظر به هستي مي  

و از اين روست كه هنر اسلامي ) 197: 1371مددپور(زايرنگرد و لذا صنعتگري است كه هم عابد است و هم 
از  .تفكر توحيدي و تنزيهي در نقوش و ابعاد هنر اسلامي متجلي است .عاري از خاصيت مادي طبيعت است

از جلوه هاي   و مي كوشد تا مخاطبش را -نه صرفا هنر براي هنر_اين رو هنر اسلامي هنري است هدفمند 
“ هنر براي انسان در حيات معقول”ثرت به وحدت ببرد و به تعبير علامه جعفري محسوس به معقول و از ك

  )29: 1381جعفري.(است كه با اخلاق پيوسته است
  : گيري نتيجه   

هنر از جمله مباحث پيچيده اي است كه تعريف آن همواره با مشكلاتي همراه بوده است و معيارهاي 
لذت به عنوان يكي از اين فاكتورها به . گوناگوني در ارزش گذاري و ملاك يك اثر هنري معرفي شده است
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تي كه از آن حاصل مي عنوان مبناي ارزشي هنر مطرح بوده است كه زيبايي ناشي از اثر هنري را به جهت لذ
اين ديدگاه لذت گرايي زيبايي شناسانه از سوي افرادي چون هيوم، جان استوارت ميل، .. شود مي دانند

چنين نگاهي در تقابل به رويكرد اخلاقي به هنر قرار دارد كه فيلسوفاني . كانت وگادامر حمايت شده است
چنانچه ما لذت را دريافتي حسي و . زيبايي معتقدندخير و چون ارسطو، سقراط و افلاطون به پيوند نيكي، 

لكن در . كنيم به چنين رهيافتي خواهيم رسيدمادي بدانيم و و زيبايي را يك امر خوشايند و مطبوع تعريف 
وقتي . يجاد ارتباط آنها با هنر منتج از نگاهي الهي و ديني استافلسفه اسلامي نگاه به زيبايي و لذت و 

عارفان اسلامي را در باره هنر و مصاديق گوناگون مورد تامل قرار مي دهيم، توسعه قابل  سخنان فيلسوفان و
انگيزي را مشاهده مي كنيم كه در آثار افلاطون و ارسطو موجود نيست؛ براي مثال،  ژرفاي شگفتو ملاحظه 

طلاق مي شود و از اين صاحبان صنايع مثل نجارها ا محاكات در ديدگاه افلاطون صرفاً به تقليد از طبيعت يا
شايسته نيست به مدينه فاضله راه داده شود؛ اما همين محاكات در  روي هنرمند را مقلدّي مي داند كه

اسلامي معنايي بس متعالي مي يابد كه گاهي حكايتگري از عالم ملكوت است و گاهي  انديشه حكيمان
در فلسفه اسلامي اصل زيبايي از آن  ؛ذَرگري از بهشت عدن و طبق تذكار معرفت شهودي در عالم  حكايت

از سوي ديگر لذت تنها لذايذ مادي و . خداوند است و هنر مجرايي است در حكايت اين زيبايي و معارف الهي
بنابراين زيبايي متعالي، لذتي معنوي . فيزيكي نيست، بلكه لذتهاي معنوي بسي مقبول تر و عميق تر هستند

هنرمند مسلمان با گذر از عالم ماده، صورتهاي ملكوتي را در عالم مثال . آورد و فرامادي را به وجود خواهد
يعني نه تنها معارف بيان شده در هنر مي بايست الهي . مشاهده كرده و زيبايي آنها را به تصوير مي كشد

لي تر كسب در اين معنا لذت و زيبايي از هنر مرتبه اي متعا. باشد بلكه صورتها نيز ملهم از عالمي والاست
  .كرده و از قيد تعاريف لذت گرايي زيبايي شناسانه غرب رها مي شود
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